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ایران 2

گروه ایران- مرتضی فاخری - در سال‌های اخیر، منطقه 
استراتژیک خلیج فارس شاهد تحولات چشمگیری بوده 
است که پیامدهای آن به طور بالقوه می‌تواند چشم‌انداز 
ژئوپلیتیکی و اقتصادی جهان را دگرگون سازد. بحران اخیر در تنگه 
هرمز، به عنوان شاهرگ حیاتی انرژی جهان، نه تنها بزرگترین اختلال 
در عرضه انرژی در تاریخ معاصر را رقم زده، بلکه اســتراتژی‌های 
بلندمدت کشورهای منطقه و روابط آن‌ها با قدرت‌های جهانی را نیز 
به چالش کشیده است. کاهش چشمگیر تردد در این آبراهه حیاتی، 
که پیش از این محل عبور بخش قابل توجهی از نفت و گاز مایع شده 
جهان بود، تبعات عمیقی بر بازارهای جهانی انرژی گذاشــته است. 
این اختلال، که ماهیتی فراتر از یک بحــران موقت دارد، با توجه به 
آسیب‌پذیری زیرساخت‌های کلیدی مانند تأسیسات رأس لفان قطر، 
نشان دهنده کاهش عرضه جهانی برای ســال‌های آتی است. حتی 
در صورت رفع موانع، بازگردانــدن اعتماد به بازارهای بیمه دریایی 
و از سرگیری کامل عملیات لجستیکی، همانطور که تجارب مشابه 
در دریای ســرخ یا پروژه‌های انرژی در موزامبیک نشان داده است، 
روندی طولانی و پیچیده را می‌طلبد. در چنین بســتری، کشورهای 
عربی خلیج فارس ناگزیر به بازنگری در رویکرد دیرینه خود مبنی بر 
نفت در برابر امنیت شده‌اند؛ استراتژی‌ای که اکنون ناکارآمدی خود 
را آشکار ســاخته و ضرورت گذار از اقتصاد تک‌محصولی نفتی به 
سمت تنوع‌بخشــی در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، از جمله در 
حوزه‌های پتروشیمی، گردشگری، معدن، هوش مصنوعی و خدمات 
مالی را بیش از پیش نمایان ساخته اســت. این تحولات همزمان با 
تغییر ماهیت تعهدات جهانی آمریکا و رویکرد احتمالی آن به منطقه، 
به ویژه تحت رهبــری دولت ترامپ که کشــورهای عربی را صرفاً 
قلک‌های پول می‌دید، فضایی را برای ظهور بازیگران جدید و تقویت 
نفوذ قدرت‌های رقیب، به خصوص چین، فراهم آورده است. چین 
با اتخاذ رویکردی چندوجهی، همزمان در توسعه انرژی‌های پاک و 
کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی گام برمی‌دارد و در عین حال، 
با سرمایه‌گذاری‌های کلان در پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و 
زیرساخت‌های مرتبط در خلیج فارس، نقش خود را به عنوان شریک 
اســتراتژیک آینده این منطقه تثبیت می‌کند. این واقعیت‌ها، در کنار 
پیش‌بینی‌های اقتصادی مبنی بر کاهش تولید ناخالص داخلی برخی 
کشورهای منطقه، ضرورت اتخاذ راهبردهای جسورانه برای حفظ 
منافع بلندمدت را دوچندان می‌ســازد؛ راهبردهایی که در صورت 
نادیده گرفته شدن، می‌تواند به از دست رفتن دائمی منافع آمریکا در 

این منطقه حیاتی منجر شود.

زلزله اقتصادی در تنگه هرمز و آینده انرژی جهان
از ماه رمضان، منطقه خلیج فارس شــاهد تحــولات ژئوپلیتیکی و 
اقتصادی بی‌سابقه‌ای است که می‌تواند آینده عرضه انرژی جهان را 
دگرگون سازد. تنگه هرمز، شریان حیاتی انتقال بخش عظیمی از نفت 
و گاز جهان، اکنون در کانون بحران قرار گرفته و کاهش چشــمگیر 
تردد کشــتی‌ها، زنگ خطری جدی برای بازارهــای جهانی انرژی 
محسوب می‌شود. این اختلال، که ریشــه در تنش‌های منطقه‌ای و 
افزایش نااطمیننی‌های ژئوپلیتیکی دارد، پیوندهای شــکننده عرضه 
و تقاضا را بیش از پیش نمایان ســاخته و ضرورت تنوع‌بخشــی به 
منابع انرژی و مســیرهای انتقال را برجسته کرده است. در این میان، 
تأسیســات عظیم تولید گاز مایع )LNG( در قطــر، به عنوان یکی 
از بزرگترین صادرکنندگان LNG در جهان، با آســیب‌های جدی 
مواجه شده‌اند که این امر نه تنها صادرات این کشور را مختل کرده، 
بلکه تأثیر مستقیمی بر تأمین انرژی کشورهای واردکننده، به ویژه در 

آسیا، خواهد گذاشت. مشکلات بازگرداندن پوشش‌های بیمه‌ای و 
راه‌اندازی مجدد ذخایر نفتی که پیش از این برای مقابله با بحران‌های 
احتمالی آماده‌سازی شده بودند، پیچیدگی اوضاع را دوچندان کرده 
و نشان می‌دهد که زنجیره تأمین انرژی جهانی تا چه حد شکننده و 
آسیب‌پذیر است. این وضعیت، اقتصاد جهانی را در آستانه یک بحران 
انرژی قرار داده اســت؛ بحرانی که می‌تواند منجر به افزایش شدید 
قیمت‌ها، تورم فزاینده و ناآرامی‌های اجتماعی در کشورهای مختلف 
شود. پیامدهای کوتاه‌مدت این بحران شامل کمبود عرضه، افزایش 
هزینه‌های حمل و نقل و اختلال در زنجیره‌های تأمین صنعتی خواهد 
بود. در بلندمدت، این بحران می‌تواند روند گذار به انرژی‌های پاک را 
تسریع بخشد، زیرا کشورها را به سرمایه‌گذاری بیشتر در منابع انرژی 
تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی ترغیب می‌کند. 
همچنین، این وضعیت ممکن است باعث بازنگری در اولویت‌های 
ژئوپلیتیکی کشورها و تلاش برای ایجاد مسیرهای جایگزین و امن‌تر 
برای انتقال انرژی شود. نقشــه انرژی جهان در حال بازترسیم شدن 
است و تنگه هرمز، که همواره نمادی از ثبات نسبی در عرضه انرژی 
بوده، اکنون به صحنه درگیری‌های پیچیده‌ای تبدیل شــده که آینده 

اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
بحران فزاینده در تنگه هرمز، نه تنها یک چالش منطقه‌ای، بلکه یک 
تهدید جهانی برای ثبات اقتصادی و امنیت انرژی محسوب می‌شود. 
کاهش تردد کشــتی‌ها در این گذرگاه آبی اســتراتژیک، که روزانه 
میلیون‌ها بشکه نفت و حجم قابل توجهی گاز مایع از آن عبور می‌کند، 
پیامدهای وخیمی برای اقتصاد جهانــی به همراه دارد. این موضوع، 
کشورهایی را که برای تأمین نیازهای انرژی خود به واردات گاز مایع 
متکی هستند، در موقعیت بسیار دشواری قرار می‌دهد و احتمال بروز 
کمبود انرژی در فصول سرد آینده را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، 
مشکلات مربوط به بازگرداندن پوشش‌های بیمه‌ای برای کشتی‌هایی 
که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند، عملًا ریسک حمل و نقل را به 
سطوح بی‌سابقه‌ای رسانده و بسیاری از شــرکت‌های کشتیرانی را 
مجبور به تغییر مسیر یا توقف کامل فعالیت در این منطقه کرده است. 
این مورد، هزینه‌های حمل و نقل را به طور چشمگیری افزایش داده 
و به طور غیرمســتقیم بر قیمت نهایی انرژی در سراسر جهان تأثیر 
می‌گذارد. همچنین، تلاش برای راه‌اندازی مجــدد ذخایر نفتی که 
در گذشــته برای مدیریت بحران‌ها آماده‌سازی شده بودند، با موانع 
لجستیکی و فنی متعددی روبرو است که بازگرداندن آن‌ها به چرخه 
تولید را دشوار و زمان‌بر می‌سازد. این وضعیت، زنجیره عرضه انرژی 
جهانی را در معرض یک شوک بی‌ســابقه قرار داده و کشورها را به 
سمت اتخاذ سیاست‌های اضطراری، از جمله افزایش سرمایه‌گذاری 
در منابع انرژی جایگزین و کاهش مصرف، سوق می‌دهد. آینده انرژی 
جهان در گرو مدیریت مؤثر این بحران و یافتن راه‌حل‌های پایدار برای 
تضمین امنیت و ثبات در مسیرهای انتقال انرژی خواهد بود، مسیری 
که اکنون بیش از هر زمان دیگری پر از مخاطرات و عدم قطعیت است.

پایان عصر »نفت در برابر امنیت«
پس از دهه‌ها اتکا به الگوی »نفت در برابر امنیت«، که در آن کشورهای 
عربی با تأمین پایــدار انرژی برای غــرب، از حمایت‌های امنیتی و 
سیاسی آمریکا بهره‌مند می‌شدند، اکنون شاهد یک چرخش پارادایم 
قابل توجه در منطقه هستیم. این کشورها، با درک عمیق از ضرورت 
تنوع‌بخشی اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمد حاصل از فروش 
نفت خام، گام‌های بلندی در مسیر گذار به اقتصادهای دانش‌بنیان و 
پایدار برداشته‌اند. تمرکز اســتراتژیک از استخراج و فروش صرف 
نفت به سمت توسعه صنایع پتروشیمی پیشرفته، گردشگری لوکس 

و پایدار، و همچنین ســرمایه‌گذاری گسترده در حوزه‌های نوظهور 
مانند هوش مصنوعــی، انرژی‌های تجدیدپذیــر و خدمات مالی، 
نشان‌دهنده یک تحول بنیادین در رویکرد اقتصادی این کشورهاست. 
این گذار، تنها یک تغییر اقتصادی نیست، بلکه بازتعریفی از جایگاه 
این کشورها در نظم نوین جهانی و در روابطشان با شرکای سنتی، به 
ویژه ایالات متحده آمریکا، است. با کاهش وابستگی به درآمدهای 
نفتی، منطق »نفت در برابر امنیت« دیگر نمی‌تواند به عنوان تنها عامل 
تعیین‌کننده در روابط دوجانبه عمل کند. این کشورها به دنبال ایجاد 
روابطی مبتنی بر منافع متقابل و شراکت‌های استراتژیک در حوزه‌های 
مختلف فناورانه، اقتصادی و فرهنگی هستند. این تحول، به ویژه در 
پرتو احتمال بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در آمریکا و رویکرد 
معاملاتی و اولویت‌گرایانه او به سیاست خارجی، چالش‌های جدیدی 
را برای روابط واشنگتن و پایتخت‌های عربی ایجاد می‌کند. آمریکا، 
که همواره نفت منطقه را به عنوان عاملی برای ثبات جهانی و منافع 
خود قلمداد می‌کرد، اکنون با کشورهایی روبروست که دیگر صرفاً 
صادرکنندگان نفت نیستند، بلکه بازیگرانی فعال در اقتصاد جهانی 
با جاه‌طلبی‌های فناورانه و اقتصادی قابل توجه محسوب می‌شوند. 
این دگرگونی، نیازمند بازنگری اساسی در دیپلماسی آمریکا و درک 
عمیق‌تر از منافع و اولویت‌های متغیر شرکای عربی خود است تا بتواند 
روابطی پایدار و مبتنی بر احترام متقابل را در دوران پسا-نفتی حفظ 

و تقویت نماید.
گذار شتابان کشورهای عربی از اقتصاد تک‌محصولی نفتی به سمت 
الگوی توســعه پایدار و متنوع، عصری نوین را در روابط منطقه‌ای 
و بین‌المللی این کشــورها رقم زده اســت. این تحول، که با هدف 
کاهش آسیب‌پذیری در برابر نوسانات قیمت نفت و ایجاد پایه‌های 
اقتصادی مستحکم‌تر برای آینده صورت می‌گیرد، دامنه گسترده‌ای 
از سرمایه‌گذاری در صنایع پتروشــیمی با ارزش افزوده بالا، توسعه 
زیرساخت‌های گردشــگری لوکس و پایدار، و همچنین پیشگامی 
در پذیرش و توســعه فناوری‌های نوین مانند هــوش مصنوعی و 
خدمات مالی دیجیتال را در بر می‌گیرد. این رویکرد اســتراتژیک، 
صرفاً به دنبال افزایش تولید ناخالص داخلی نیست، بلکه بازتعریفی 
از نقش و جایگاه این کشورها در اقتصاد جهانی و کاهش وابستگی به 
مدل‌های سنتی روابط بین‌المللی است. در این میان، رابطه با ایالات 
متحده آمریکا دستخوش تغییراتی بنیادین شده است؛ الگوی »نفت 
در برابر امنیت« که برای دهه‌ها مبنای اصلــی این روابط بود، اکنون 
با چالش‌های جدی روبروست. کشــورهای عربی به دنبال شرکای 
استراتژیکی هستند که منافع آن‌ها را در طیف وسیع‌تری از بخش‌های 
اقتصادی و فناورانه درک کنند و روابطــی فراتر از چارچوب صرفاً 
امنیتی و انرژی بنا نهند. این تغییر نگرش، به ویژه در دوران دوم ریاست 
جمهوری دونالد ترامپ، که رویکــردی اولویت‌گرا و معاملاتی به 
روابط بین‌الملل دارد، اهمیت بیشتری یافت. ترامپ، که در دوره قبل 
ریاســت جمهوری خود بارها بر لزوم پرداخت هزینه امنیت توسط 
متحدان تأکید کرده بود، در بازگشت به کاخ سفید، فشارهای بیشتری 
بر کشورهای عربی برای تأمین منافع آمریکا وارد کرد، در حالی که این 
کشورها خود در حال گذار به سوی استقلال اقتصادی و تنوع‌بخشی 
بودند. این تقابل منافع و اولویت‌ها، نیازمند دیپلماسی هوشمندانه و 
درک متقابل عمیق‌تری است تا بتواند روابطی پایدار و سازنده را در 
عصر جدید تضمین کند، عصری که در آن منابع انرژی تنها یکی از 
عوامل تعیین‌کننده در روابط قدرت‌های جهانی است و نوآوری و تنوع 

اقتصادی نقش محوری ایفا می‌کنند.

چین، برنده خاموش نبرد هژمونیک انرژی
در رقابت نفس‌گیر برای هژمونی انرژی در قرن بیســت و یکم، در 
حالی که قدرت‌های غربی بر گذار ســنتی به انرژی‌های پاک تمرکز 
کرده‌اند، چین با یک اســتراتژی دقیق و هوشمندانه، در حال تبدیل 
شدن به برنده خاموش این نبرد است. پکن با درک عمیق از اهمیت 
استراتژیک منطقه خلیج فارس نه تنها به عنوان یک تأمین‌کننده سنتی 
سوخت‌های فسیلی، بلکه به عنوان یک کانون کلیدی برای توسعه و 
استقرار فناوری‌های انرژی‌های نو، ســرمایه‌گذاری‌های گسترده و 

همکاری‌های بلندمدتی را با کشورهای این منطقه آغاز کرده است. 
این همکاری‌ها، که عمدتاً بر توسعه صنایع انرژی‌های تجدیدپذیر، 
به ویژه مزارع عظیم خورشیدی و بادی، متمرکز است، نشان‌دهنده 
یک تغییر بنیادین در نقشــه انرژی جهانی و روابط قدرت در منطقه 
است. در حالی که آمریکا همچنان بر الگوهای سنتی همکاری‌های 
امنیتی و تأمین انرژی متکی است، چین با ارائه راه‌حل‌های فناورانه 
و ســرمایه‌گذاری‌های پایدار، به تدریج در حــال جایگزینی نفوذ 
آمریکا در این منطقه حیاتی است. این رویکرد پکن، نه تنها به تأمین 
نیازهای انرژی فزاینده داخلی خود کمــک می‌کند، بلکه موقعیت 
ژئوپلیتیکی چین را در سطح بین‌المللی ارتقا داده و آن را به بازیگری 
کلیدی در گذار جهانی به ســمت اقتصاد کم‌کربن تبدیل می‌سازد. 
این سرمایه‌گذاری‌ها در انرژی‌های تجدیدپذیر، در کنار پروژه‌های 
زیرســاختی عظیم در چارچوب کمربند و جاده، تصویر یک چین 
قدرتمند و تأثیرگذار را ترســیم می‌کند که آماده رهبری نظم نوین 
جهانی در حوزه انرژی است. این اســتراتژی، که بر همکاری‌های 
فناورانه، سرمایه‌گذاری‌های پایدار و منافع دوجانبه استوار است، در 
تضاد با رویکردهای کوتاه‌مدت‌نگرانه و صرفاً مبتنی بر منافع امنیتی 
غرب قرار دارد و به تدریج برتری استراتژیک پکن را در منطقه خلیج 

فارس و فراتر از آن تثبیت می‌کند.
»باخت اســتراتژیک« آمریکا در برابر چین در حــوزه انرژی، صرفاً 
یک گزاره سیاسی نیســت، بلکه ریشــه در واقعیت‌های ملموس 
اقتصادی و فناورانه دارد که در منطقه خلیج فارس در حال شکل‌گیری 
اســت. چین، برخلاف آمریکا که غالباً بر حفظ جریان سوخت‌های 
فســیلی و تضمین امنیت انرژی غرب تمرکز داشته، با چشم‌اندازی 
بلندمدت به منطقه نگریسته و سرمایه‌گذاری‌های عظیمی را در توسعه 
زیرساخت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر در کشورهای عربی هدایت 
کرده است. پروژه‌های عظیم مزارع خورشیدی در عربستان سعودی، 
امارات متحده عربی و دیگر کشورهای منطقه، که عمدتاً با مشارکت 
و سرمایه‌گذاری شــرکت‌های چینی اجرا می‌شوند، نه تنها نیازهای 
داخلی این کشــورها را به انرژی پاک تأمین می‌کنند، بلکه موقعیت 
چین را به عنوان یک شریک استراتژیک کلیدی در گذار انرژی منطقه 
تثبیت می‌نمایند. این همکاری‌ها فراتر از جنبه‌های صرفاً اقتصادی 
بوده و ابعــاد ژئوپلیتیکی قابل توجهی دارند؛ زیــرا چین را در قلب 
تأمین انرژی پایدار منطقه قرار می‌دهند و وابســتگی این کشورها به 
بازیگران غربی را کاهش می‌دهند. در حالی که آمریکا درگیر تنش‌های 
ژئوپلیتیکی و بحران‌های امنیتی در مناطق دیگر جهان است، چین با 
تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی و همکاری‌های فناورانه، به تدریج در 
حال پر کردن خلاء نفوذ آمریکا در خلیج فارس است. این جایگزینی 
تدریجی، که با امضای قراردادهای بلندمدت برای تأمین تجهیزات، 
فناوری و اجرای پروژه‌های انرژی‌های نو همراه است، نشان‌دهنده 
یک تغییر موازنه قدرت در منطقه اســت. چین نه تنها به عنوان یک 
واردکننده عمده انرژی، بلکه به عنوان یــک صادرکننده فناوری و 
سرمایه‌گذار پیشرو در آینده انرژی ظاهر می‌شــود و این امر، آینده 
روابط بین‌المللی و نظم انرژی جهانی را به طور اساســی دگرگون 
خواهد کرد. رویکرد استراتژیک چین، که بر همکاری‌های بلندمدت و 
منافع متقابل در حوزه انرژی‌های پاک استوار است، آن را در موقعیتی 
برتر نسبت به آمریکا قرار می‌دهد که همچنان به الگوهای سنتی روابط 

انرژی پایبند است.
ســخن آخر آنکه:  عصر »نفت در برابر امنیت« به پایان خود نزدیک 
می‌شود و گذار کشورهای عربی به سمت تنوع اقتصادی و استقلال 
راهبردی، فصل جدیــدی را در روابط منطقــه‌ای و بین‌المللی رقم 
زده اســت. در این میان، چین با ســرمایه‌گذاری‌های گســترده در 
انرژی‌های نو، به ویژه در کشورهای خلیج فارس، به طور فزاینده‌ای 
جایگاه خود را به عنوان یک شــریک کلیدی تثبیت می‌کند و در این 
رقابت استراتژیک، نفوذ آمریکا را به چالش می‌کشد. این تحولات، 
کشورهای منطقه را ناگزیر به بازنگری در روابط خود با قدرت‌های 
جهانی و جستجوی مسیرهای جدید برای تضمین امنیت و شکوفایی 
اقتصادی در آینده‌ای بدون اتکای صرف به نفت و تضمین‌های امنیتی 

سنتی می‌سازد.

»سرآمد« بررسی می‌کند؛

زلزله اقتصادی در اقتصاد 
پسا-جنگ رمضان

بدون شرح

قاب دوربین

فریبا عزیزی - اقتصاد سرآمد 

بدون شرح...

عارف: بازسازی زیرساخت‌های ملی همپای 
اقتدار نظامی پیش می‌رود

معــاون اول رئیس‌جمهــوری در بیانیــه‌ای تاکید کرد: 
دولت با اقدامات مستمر برای خدمت‌رسانی، بازسازی 
زیرســاخت‌های ملی را همپای اقتــدار نظامی به پیش 

خواهد برد.
به گزارش اقتصادسرآمد، متن ‌بیانیه محمدرضا عارف به 

شرح زیر است:
»الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین
چهــل روز از شــهادت مقتدرانه و مظلومانه پیشــوای 
عالی‌قدر و معمــار امنیت پایدار جبهــه حق، حضرت 
آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای می‌گذرد. این فقدان 
عظیم، امروز به سرفصل تبیین منطق حکمرانی نوینی بدل 
گشته است که در آن، شــهادت فرمانده نه تنها خللی در 
محاسبات راهبردی نظام ایجاد نکرد، بلکه ضریب پایداری 
ملی و انسجام ساختاری کشور را به گونه‌ای ارتقا بخشید 
که چهلمین روز آن عروج سرخ، با پیروزی غرورآفرین 
و تاریخی ملت ایران در نبرد با جبهه شرارت گره خورد. 
آنچه امروز به عنوان ثبات خلل‌ناپذیر و اقتدار پیروزمندانه 
ایران مشاهده می‌شود، ثمره تکوین مکتب خامنه‌ای است؛ 
مکتبی که اصالت قدرت را فراتر از اشخاص، در متن اراده 

ملت و ساختار الهی نظام جاری ساخته است.
امروز جمهوری اسلامی ایران در شرایطی چهلمین روز 
این حادثه غم‌بار را پشت ســر می‌گذارد که از لایه‌های 
سخت و پیچیده یک جنگ تمام‌عیار در مقابله با تمامی 
اضلاع جبهه شرارت، با سربلندی در حال عبور است. ما 
در این چهل روز نه‌تنها تمامی محاسبات معاندان را درهم 
ریختیم، بلکه با نمایش عزم و اقتدار ملی، افق‌های نوینی را 
در ادراک متحدان خود نیز گشودیم. این جنگ چهل‌روزه 
صرفاً یک پیروزی نظامی نبود، بلکه نقطه عطفی در تغییر 

معادلات راهبردی منطقه و جهان به شمار می‌آید.
دشمنان وحشی و بی‌تمدن ما که به دلیل فقدان ریشه‌های 
تمدنی، درک درستی از ماهیت قدرت در ایران نداشتند، 
با خطای محاســباتی تصور می‌کردند شهادت رهبری 
بزرگ، پایان یک عصر است؛ اما ایستادگی مقتدرانه ملت 
در این دوران، شکستی ســنگین و تاریخی را بر ساختار 
امنیتی و سیاسی جبهه اســتکبار تحمیل کرد. ما در پرتو 
میراث مکتب خامنه‌ای، از این مرحله تاریخی به عنوان 
فرصتی برای بازمهندسی قدرت استفاده کردیم و پیروزی 
امروز ایران، پاســخی علمی و قاطع به تئوری‌های پوچ 

بی‌ثبات‌سازی است.
بلوغ ساختاری نظام در انتقال مسئولیت و بیعت فراگیر 
با حضرت آیت‌الله ســید مجتبی خامنه‌ای، نشان‌دهنده 
آن اســت که قــدرت در ایران نــه فردمحــور، بلکه 
آرمان‌مدار و مبتنی بر نهادهای ریشــه‌دار است. حضور 
مقتدرانه، حکیمانه و شجاعانه رهبر جدید در رأس هرم 
تصمیم‌گیری، حامل این پیام روشن برای جهانیان است 
که دکترین ایرانِ حســینی خامنه‌ای با صلابت و درایتی 
مضاعف ادامه دارد. ایرانِ امروز که تحت هدایت ایشان 
بر مدار همان مکتب حکیمانه می‌چرخد، تکیه‌گاه اصلی 
نظم و امنیت در غرب آسیاست و هیچ اراده‌ای نمی‌تواند 

این واقعیت ژئوپلیتیک را تغییر دهد.
دولت جمهوری اسلامی ایران با اتکا به استمرار حضور 
جدی و حماسی مردم در میادین شهر و گردهمایی‌های 
شکوهمند که مظهر قدرت نرم نظام است و رزم جانانه 
و پیروزمندانه نیروهای مسلح قدرتمند، بی نظیر و جان 
برکف در میادیــن نبرد، اعلام می‌دارد کــه موازنه قوا به 
نفع جبهه حق تغییر یافته و شــاهد تسلیم وحشی‌ترین 
رژیم‌های جهان در برابر این اراده پولادین هستیم. دنیای 
پس از این جنگ دیگر شبیه گذشته نخواهد بود و آزادگان 
جهان باید طلوع ایران قدرتمند را به عنوان منادی آزادی 

ملت‌ها از زیر ستم استکبار، نظاره کنند.
در همین راســتا، ضمن تقدیر از مواضع برادرانه دولت 
پاکســتان و جناب آقای شهباز شــریف، نخست‌وزیر 
محترم، اعلام می‌دارم که ما با اقتدار کامل و البته با بدبینی 
مطلق نســبت به ماهیت فریبکارانه آمریکا، در مذاکرات 
اسلام‌آباد حضوری فعال خواهیم داشت تا دستاوردهای 

میدانی را در تراز دیپلماتیک تثبیت نماییم.
در این لحظات تاریخی، بار دیگر به نمایندگی از دولت 
بر دســت جان‌برکفان میدان و پیشــانی مردم سلحشور 
حاضر در خیابان بوسه می‌زنم و ضمن تجلیل از مجاهدت 
رزمندگان غیور در خطوط مقدم، بر ضرورت اســتمرار 
هوشــیاری و دست به ماشــه بودن تمامی ارکان دفاعی 

تأکید می‌کنم.
اطمینان می‌دهیم که فرزنــدان ملت در دولت، با حضور 
مستمر در میادین خدمت، پا به پای مجاهدان سنگرهای 
دفاع، برای تأمین ثبات معیشــتی، شکوفایی اقتصادی و 
بازسازی جهادی زیرســاخت‌های ملی از هیچ کوششی 
دریغ نخواهند کرد. ایرانِ حسینی خامنه‌ای تحت هدایت 
رهبر معظم انقلاب، امروز مقتدرتــر از هر زمان، مهیای 
خلق پیروزی‌های بزرگ در ســپیده‌دم نظم نوین جهانی 

است.
و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون«

   خبر        


